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 به یاد آر روزی را که ستمگر، دستانش را به نشانه ندامت(( 
می گزد.))

(( سوره فرقان((

(( آیه بیست و هفت((

 به رسم مالوف و معمول، از هم اکنون عیان است و معلوم، آدینه تاریکی که
قدرت پرستان قدر قدرت فعلی برای خویش رقم خواهند زد.

تی ای گی ا و آنج اهی در اینج ر از گ قاوت، ه م و ش ره ظل یه چه ان س  گزمگ
دائن ی م ون مهندس ایی چ ت نقابه ان را پش تی سیرتش درت و زش هوت ق  ش
 فاضله مستتر می کنند و اندک زمانی جلوس بر تخت فریبای قدرت را تجربه
تم برای ور و س الب ج ه در ق ر آنچ ذکور ه هوت م ای ش د از برای ارض ی کنن  م
ا د، ام ه می دارن ت عرض د را بر ملک و مل ور لزم می دانن  صیانت از تخت مزب
ه اد ب ه اعتی ذرد، ک ی گ اهی نم ر گ خ، دی ره تاری یاهان بلفط ن روس  همی
ان مسخ در کسب لذت از این  همخوابگی فرشته کاذب و کذاب قدرت، آنچن
 افریته شان می کند که دیدگان کم سویشان ره سوی تامه کوری می گزیند
 و مستغرق در مسلخ باتلق مانند افریته بی وفای یادشده، دست و پا تکان
ان ا، آری پای ا زدن ه ت و پ ن دس ه ای ان هم ه پای ادا ک ادا و ب د و ش ی دهن  م
ه فلن و ان ب تگی ش تگی و پیوس ارغ از وابس ان، ف ائران و ظالم ی ج  جملگ
ان روزی ه آفتاب ود و چ د ب رگ نخواه ز م وی ج ادی و معن ی م ان بین ان جه  بهم
 است آن روز که طلوع خورشید را با شعف و جشن پایانشان، به نظاره می

نشینیم.

اه ه گ هود، هم ن ش ای ای م پ تیم و ه اهدش هس ر ش ام اخی ه در ای اری، آنچ  ب
 اشک از دیدگانمان سرازیر می شود و شعله های خشم تار و پودمان را فرا

می گیرد، نمائی دیگر از گذران صفحات سیاه تاریخ است.

 می زنند و می کشند، ابلهان نمی دانند که اگر جبر شمشیر و گلوله، یارای
 ماندگار کردن ساز و کارهای نامشروع را داشت، اسلفشان در این عرصه و

آن صحنه گیتی، مانند زباله هایی بدبو به مزبله تاریخ رهنمون نمی شدند.

 احمقها، گمان می برند، گلوله نثار کردن بر ندا و نداهای وطن قوت قدرتشان
ه ارض ون خفت ه خ ای ب ن گله اک ای ون پ د خ ی دانن د، نم ی بخش ی م  را فزون
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 قحطی زده میهن را نزدیک روزی از کثافت وجود همه آلوده دامنان حاکم از
صدر تا ذیل، پاک خواهد کرد و سیراب خواهد نمود و مستعد شکوفایی

ار ه پروردگ ویش ب ان خ دای ایم زش را ف ان عزی ه ج ه ک دا، آن لحظ ویر ن  تص
 عدالت و آزادی می کرد، هر وقت که می بینم، حسی مرکب از اشک و درد و

ود.  ام وج ا تم ب د ی کن ویش م ته خ ودم را آغش دس، ذره ذره وج ی مق  نفرت
 قسم می خورم، به سهم خودم، اجازه نخواهم داد، خون پاک و مسیحائی

با همه قلبم، سوگند یاد می کنم، یک ایرانی ام و از همین.   ندا پایمال شود
ه اک ک ه در خ ته خفت ن فرش ون ای زاران چ دا و ه ه ن م را ب ود و میهن ن خ  رو د̂ی

طی این سه دهه جان فدای آرمان والیشان کرده اند، ادا خواهم کرد.

دا آقا سلطان اد می زنم چون ملیونها ایرانی دیگر، ن ا ایمان تمام فری  آری، ب
ندا آقا سلطان یعنی تمثال ابدی معصومیت و مظلومیت عدالت.   یعنی ایران

خواهی و آزادی طلبی ایرانی.

اینبار نمی خوابیم

وله به اتوم و گاز و گل ای ب زار ناپای ا اب اکی گزمگان حاکمیت ب  در وانفسای هت
 ساحت معزز ملیونها هموطن حق طلب به تنگ آمده، آنچه متفاوت می سازد
خ ه تاری م ریش ایع ه ایر وق ا س ن را ب ران زمی ونی ای دادهای کن ال و رخ  افع

سیاسی معاصر ایران، شمایل تمام قد بیداری است. 

 بیداری نسلی که سه دهه ماضی را در مظلومیت آنچه ذهن خفته پدرانشان
 برایشان رقم زد و ساخت، سپری کردند، و با آموختن از همه دروسی که نا
 آگاهی والدینشان مقابل دیدگان آنها ترسیم و منقش کرد، اینبار بانگ زندگی
 و انسانیت را با شعور و علم به آنچه هست و آنچه باید باشد، بر آورده اند و
 هر روزه با این وجود که می دانند و می بینند، فروشندگان شرافت و وجدان
 در غوالب بد قواره ای چون لباس شخصی ها و حیوانات دیگر، چه زالومانند
س از ت پ ون روز نخس ان چ ا همچن د، ام ی مکن ن را م ان وط اک جوان ون پ  خ
 شعبده بازی بیست و دوم خرداد، ا اکبر گویان، مرگ بر دیکتاتور گویان به
د ان ب ه ابله ان را ب ق و دردش ال از عش ینه مالم د و س ی رون وله م ن گل  جش
 ذات خانه گزیذه زیر ابای آلوده ولی وقیح نشان می دهند فریاد می زنند، بزن

اینجا، بزن این وسط.

اک.  د پ ی توانی ل را نم ن نس ای د ی خواب ر نم ل دیگ ن نس امنه ای، ای ای خ  آق
 کنید، این نسل، دیگر مانند چند روز قبل از انتخابات قهر کرده با شما نیست.
اند و ان ننش ر جایت ما را س ا ش ت و ت من شماس روزه روز، دش ل، ام ن نس  ای
ران نسازد، ان را نشکند و سازه های قدرت نامشروعتان را وی  هیبت توخالیت

ساکت نمی نشیند.

 گذشت، آن روزگار سیاهی که میدان را برای به فعل در آورن اکمل وقاحت و
شعامتتان وسیع و باز دیدید و یافتید، گذشت.

 با هر ادبیاتی که می توانید، بخوانیدش، آشوب گر و اراذل و اوباش، او شما
 را نه تنها باور ندارد بل چون آینده تمام نمای دروغ و تزویرید در نگاهش، کلم

و خطاب آلود تان که پیش کش.

د. ی کردن اب م ان را خط ض، معترض ات مری ن ادبی ا همی ز ب ما نی لف ش  اس
آخرش چه شد؟



م اراذل و اله ه اد س رد هفت رزن و پیرم ال پی ی س س از س رتان، پ اک بر س  خ
 . ته.  وزی گذش ف و دلس ما از تاس ار ش ک رتان الم بر س اک ع خ د  اش ان  اوب

 . این مشت آهنین را روز و شب.  ا مشت آهنین خرد کرد د ب شما را بای  است
 در چهره و فریاد و بانگ ها بر آمده از سینه های آغشته به درد جوانان وطن

 . د.  ه عم ه ب ته ک م آندس وران، آنه دن از ک ار دی انتظ د دم ببینی نبای د ی بینی  نم
خود را به کوری زده اند، انتظاری بس عبث است.

سخنی با دوستان

 دوستان، هموطنان، و یاران عزیز، اگر چه از صحنه مبارزه چندیست دور شده
 ام و رحل اقامت در آنسوی این زیبا وطن گزیده ام، اما خود، قلم و فریادم را

بخشی از پویش سبزتان می دانم.

 استمرار جنبش، اهتراز از هرگونه خشونت ورزی و پایبندی به اصل مبارزات
 عاری از خشونت، و نهادینه کردن مطالبات اساسی به شکلی که حاکمیت
 را در پوسته بیچارگی تحقیر نماید و معال به عقب نشینی نظام بینجامد باید

سرلوحه حرکت قرار گیرد.

ار تم را دچ ده، سیس ا ش ات ره وحش حیوان ه ت کلی ک ت، بش تمرار حرک  اس
ن یطانی ای ودگی روح ش طکاک و خم وجب اص د و م ایش کن تگی و فرس  خس

روان پریشان شود.

 بدیهیست این مهم باید توامان باشد با درنظرگیری این نکته اساسی که خود
انی برای.  ازه زم د ب ر لزم باش اگ ود ایش ش ار فرس د دچ م نبای ش ه  جنب

دواری.  م امی ی اله م ف اه ت ات لزم اس اره اعتراض روع دوب تراحت و ش  اس
 دشمن به فرسایش و از رونق افتادن حرکت ملی ملت سرافراز ایران است.

 فوریت پژوهی، این گونه افکار که من فلن مطالبه را می خواهم همین الن
اگران.  تیجه برای کودت ل ن ط محص ن فق ای ت ت نیس واهم درس ی خ م م  ه

ویش.  ات تش د موجب ی توان ه م ت ک ات اس ری اعتراض ش و پیگی آرام ت  اس
د مستمر در مسیر اگران را فراهم سازد و عمده مساعی ما بای  ذهنی کودت
ای تی و بازوه وارح امنی دی در ج ا امی س ن بانیت و بر آوردن ح ک عص  تحری

سرکوب رژیم متمرکز شود.

 یکی دیگر از مهمترین و شاید اساسی ترین مولفه ای که جنبش را مستعد
ای.  ش ه ارغ از گرای ه ف د هم ه بای آنچ ت م اس د، نظ ی کن ری م تیجه گی  ن

ر ه بر خلف نظ ت ک د، اینس رار دهن ر ق د نظ ان م ی و ایدئولوژیکش  سیاس
س و ............... س انجل ده در ل تو گزی ای پس یل ه ده ای فس راری ع  تک

این وقایع نمود اختلفات بر سر قدرت، مابین دو جناح حاکمیت نیست.

ازمان ز س بک مغ ای س وله ه ه کوت ته ای خاص ای ورشکس روه ه ی درگ  برخ
 مجاهدین خلق، سعی می کنند اینگونه آدرس عوضی بدهند که این دعوا،

ورد.  زئبلت را خ ن خ ب ای د فری نبای ت ه اس ی فقی ا ول می ب ای هاش وای آق  دع
 هر چند اساسا همانند بسیارانی، بر این نظرم که این گروه های ورشکسته

بد سابقه دیگر برش فکری خاصی ندارند.

 این یک جنبش اجتماعی ریشه دار و اصیل است، یک خروش تاخته بر جور
ت.  اعی پش یل اجتم ش اص روش و جوش ن خ د در ای ه بای ون هم اکن اکمیت  ح

ت وی اس دس موس خص مهن ط، ش ا فق ط و تنه ه فق ش ک بری جنب ر ره  س



قاق و وگیری از بروز انش ت جل ویش را در جه ش خ امه کوش م و ت ت کنی  حرک
اختلف در صفوف به هم پیوسته ملت انجام دهیم.

د ابیر که مختص ادبیات فسیل شده چن از هم تکرار می کنم، این گونه تع  ب
 عدد قدرت پرست همزاد رهبر جمهوری اسلمی در سازمان مجاهدین خلق
 و گروه های سلطنت طلب است و دائم بر این ادعای کوته نگرانه تاکید می
 ورزد که جنگ، جنگ آریستوکرات های دیروز به زعامت هاشمی رفسنجانی
 و آریستوکرات های امروز به صدارت حجت السلم خامنه ایست، مزورانه و

در جهت توقف جنبش است.

 باید حوزه مطالبات را چنان گسترش دهیم که تن داد حاکمیت بدان برایش پر
اکمه.  د مح ی بای ات، م ال انتخاب ر ابط اتی نظی ار مطالب مثل در کن د ه باش  هزین

 سریع آمران و عاملن به شهادت رساندن فرزندان میهن از جمله احمد رضا
 رادان، عزیز جعفری، فرماند سپاه و طائب فرمانده بسیج در دستور کار قرار

گیرد.

 یا مطالبات دیگری که شرح و تفصیلش به درازا می انجامد ولی التفات بدان
الزامی است.

نمود بارز این قدرت.   این مهم است که ملت قدرت خودش را باور کرده است
روش.  خ بینیم امنه ای ب ای خ ر آق عگیری اخی خنان و موض وانیم در س ی ت  را م

 ملیونی ملت شریف ایران، اینبار چنان عرصه را بر مغز علیل رهبری تنگ کرد
ان ت نمای اطبه مل دگان ق وده اش را در برابر دی ود آل ت وج ت و حقیق ه واقعی  ک
 کرد و خود را از جایگاه رهبری، اینبار، رسما و علنا به جایگاه یک فرد جناحی

د.  امنه ای، را بای ای خ ه آق ی روز جمع ت خودکش در حقیق رد اقط ک  س
 بزرگترین پیروزی ملت به حساب آورد و این پیروزی بی شک سر آغاز پیروزی

های دیگر نیز خواهد بود.

 بی آبرویی نظام در عرصه بین المللی که معال به بی آبرویی پادوهایش در
تقیم.........  تاورد مس ده، دس د و انجامی ی انجام م طین و  ان و فلس  لبن

خروش ملت است و یقینا پیروزی بزرگیست.

در آخر توصیه هایی به دوستان

نیروهای انتظامی

د و غول بکارن ژه مش ارد وی ه در گ اتی ک تثنای حیوان ه اس امی ب ای انتظ  نیروه
تند، از ما هس ان ش ت، هموطن خص اس ان مش اس هایش کل لب ا و ش  کله
 سرباز صفر رفته تا درجه داران، خشونت روا دانستن در قبال این هموطنان
د، امری غلط ا گزمگان رژیم می دهن ه معاضدت ب  که جبرا و ناخواسته تن ب

دقت داشته باشید در قبال این عزیزان، حتی اگر حرکت غلط البته نه.   است
از نوع آدم کشی دیدید، خشونت روا مدارید.

لباس شخصی ها

ه تند ک ا هس هر ه ای ش ا و لت ه ش ه اغ ک اق از چم ه اتف ب ب ثر قری ا اک  اینه
 اساسا انسانیت و بهره مندی از شرافت متعارف انسانی در آنها وجود ندارد.
 تا آنجا که امکان دارد از درگیری با این سگهای رها شده اجتناب کنید، اما اگر
 به رسم مسبوقشان در صدد آسی رساندن به دوستانتان، از جمله دختران،



ا تمام وجود جلویشان بایستید از هر د ب ان و کودکان و کهن سالن برآمدن  زن
ابزاری که در دست دارید، علیه ن استفاده کنید.

اما هموطنان و برادران شما در سپاه

 اینان اغلب، از وطن دوست ترین و پاک نهاد ترین فرزندان میهن هستند و تا
 آنجا که شناخت دارم و شناسه ها موجود است، طیف به غایت وسیعی از
ردم ا م اکمیت ب یانه ح ار وحش دی رفت ترض ج الف و مع پاهی مخ زان س  عزی

تباه.  ی اش اس شخص ات لب ا حیوان ا را ب یم، اینه ب باش د مراق بای تند  هس
.  . ارتش نیز به همین ترتیب.  سپاه از بدنه مردم است نگیریم

به امید آزادی میهن

محمدرضا شکوهی فرد

خورشیدی 1388تیرماه  2


